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یم. و آن اینکه  ایم، حالا میدر بحث معرفة مهدی ما مدام روی یک بحثی ایستاده خواهیم یک سری نتیجه مهم را از آن بگیر

یکی از   و  از دنیا به سمت پیشا ظهور، و به سمت ظهور، و بعد استقرار حاکمیت، رجعت و قیامت حرکت کردن؛ لوازمی دارد. 

خواهید این دو نقطه را به هم برسانید، و خطی بیر  این دو نقطه بکشید،  اش این است که، دو نقطه فرض کنید که می معان  

ید و به سمت جنبه ظهور حرکت میشود که هرچقدر فاصله میاش این می معث   احکام دنیوی ضعیف و  رفته  رفته شود،  گیر

شود در آن. برای همیر  است که  شود. و احکام ماده و عالم ماده کم میقیامثی می   هایشود. حکم، حکم احکام قیامثی قوی می 

. شود، بلکه به لحاظ احکام شدت پیدا میهای احکام، نه اینکه احکام نقض می هم در بحث   روایانی که از این   کند حثی
ً
مثلا

 که بینات و ایمان نیست.    در   ، یعث  حکم دیگر شود های داوودی انجام می شود. یعث  حکم دست دارد که احکام، داوودی می

 یک قضاوت یا یک قاض  را فریب دهد، احکام داوودی می 
ً
قرار   بیّنه ، چونشود یعث  بر اساسکسی بتواند با فریبکاری، مثلا

 خودمان میهای بود چه بشود؟ ما در نظام
ی

داشته باشد. در قرار بود واقع نمانی  بیّنهکه   داریم این بحث را دیگر، بینیم طلبکی

به قیامت   نزدیک   ، این  احکام قیامثی « است. خود عمل حاض  است. دیگر  کما 
ۗ
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که خود قیامت »وَوَجَد

دهد. لذا در دوره  شود، یعث  خود واقع خودش را نشان میای به این معنا. حالا بیّنه شدید می اینجوری نیست که یک بیّنه

ت، در دوره  ت، کسی بر اساس بیّنه شهادت نم   حض  گذرد، بر اساس  نظام قضانی بر اساس بیّنه نم   و   دهد،استقرار حض 

 گذرد. علم ولانی امام می 

کنند، کلا غلبه احکام تن  موقع عرض خواهیم کرد، که نوع ارتباطی که بقیه هم در نظام ولانی پیدا می آن    جواب سوال: حالا 

 غلبه احکام روح غلبه پیدا  به چه درد الان ما میها  رود. حالا این از بیر  می 
ً
خورد؟ این هم خودش یک بحثی است، که کلا

آیند  نشیند پشت اسکای روم و شاکی و متشاکی میکند، نه اینکه امام مینشیند قضاوت می کند. اینجوری است که امام میمی

قضاوت کند، آن قضاوت قضاوت امام است. این است  کند. چه قضات دیگر قضاوت کنند، چه امام  آنجا و امام قضاوت می 

« یکی از گزینه
ً
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ً
های این قضیه این است. چرا؟ چون قرار است که، حالا این را اتفاقا

  اهی اوقات می شود گکه چطور می   مخواهیم بفهمیروایت این حوزه را هم می   خواهیم محل بحث قرار دهیم،می
ً
گویند مثلا

ت یا ظهور   سال به   ۳۰۹دانم سال است، نم  ۳۱۳سال است،  ۳۰۹گویند  سال است، گاهی اوقات می  ۷مدت استقرار حض 

پس شما دارید به سمت   ها، این اعداد از کجا درآمده و چه معنانی دارند؟سال است و این  ۱۹اندازه اصحاب کهف است، یا 

این بحث به درد کسان  بخورد    از   احکام دنیا سرعت است. سرعت و حرکت، ممکن است یک مقدار   روید،احکام قیامت می

شود،  گونه توضیح دهم. سرعت و حرکت جزء کمالات محسوب نم ، ولی من مجبورم که این خواندند فلسفه  یک مقدار که 

شود و زمان در آن مطرح  این مربوط به عالم ماده است. وقثی حرکت زیاد میچون  شود.  حرکت جزء نقائص محسوب می

 به لبهمی
ً
م الوجود است یک حالثی است که نه  کنید. شما در زمان، چون زمان متض های عدم دست پیدا می شود، شما تقریبا

قبلش هست و نه بعدش هست. خود آنش هم به عنوان جزء لایتجزی، آن هم نیست. یعث  فرض کنید که وقثی شما در 

 به لبه بحث حرکت قرار می
ً
ید، تقریبا  در های عدم میگیر

ً
رسید. چون نه قبلش هست، نه بعدش هست، آن آن هم که اصلا

 زمان  است. مان است، در حقیقت ن  لا ز آن زمان نیست، 

ی را نشان نمگونه که ما فکر میلذا این  دهد، و جزء کمالات  کنیم یک دنیای پر حرکت و پر سرعت، این پرحرکت بودن چیر 

شود و سیطره  دهد. که کم و کمیت در این عالم زیاد می شود. این مدام دارد سیطره کمیت را در این عالم نشان میمحسوب نم 

کنید، در قیامت چه  ش این است. شما وقثی که به سمت قیامت حرکت می اشوند، معث   زیاد می کند، مدام عناض کمّ یدا میپ

ای دیگری از حرکت  افتد؟ در آنجا سکون وجود ندارد. چون سکون هم جزء کمالات نیست، سکون یک معنای لبهاتفاقی می

. آنجا ثبات وجود دارد، ثبات   ماند در علم، در مقابل  با سکون متفاوت است. ثبات مانند علم حضوری میاست به عبارنی

ی که دارد برای  های حصولی به دلیل اینکه حرکت دارد در آن انجام میعلم حصولی که در آن حرکت است. در علم شود، چیر 

ند. ولی وقثی که علم  کهای شما حرکت می شود، یک اتفاق پر حرکت است، به عبارنی علم شما به صورت علم روشن می 



گویم تشدید  رود، می های حضوری حرکت نیست ثبات هست. احکام همینجوری که میتبدیل شود به علم حضوری، در علم 

خواهند قضاوت کنند، قضاوت دیگر بر اساس بیّنه نیست، چون بیّنه قرار است آنجا  شود برای همیر  است، وقثی که میمی

دهد، و مصداقی از  زیاد خودش را نشان میواقع  دهد، وقثی که  مدام دارد خودش را نشان میواقع  واقع نمانی داشته باشد.  
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  اش و یلی الخلقی   هایافتد، هرچقدر شما به جنبهاتفاق نم   سم قها از این  نیم و این غفلت و تغافل و بپوشانیم و لاپوشان  ک

خواهید به  روید و می ها بیشیی است. ولی به دلیل اینکه شما وقثی می پوش  کنید، در آن پرده به سمت این دنیایش نگاه می 

ی که توضیحش را مفصل دادم، شیطان در  آن سر بریده شده، یعث  جهل برطرف شده.    نقاطی دست پیدا کنید که به تعبیر

برای همیر  است که گفتند اگر کسی در این دنیا حد بخورد،  شود، گونه می شود ایناحکام شدید میماند عناد است. هرچه می

دلیل    شود، چرا؟ بهشود. آنجا بار اول است که اعدام میشود؟ اعدام مییک بار، دوبار، سه بار حد بخورد بار چهارم چه می

هانی داشته یعث  این یک مجازات   ،گردد به این نکته که کشف بشود این عناد ندارد اش برمی اینکه فلسفه حد یک مقداری 

واقعی، یعث  شبهه واقعی که »تدرأ الحدود بالشبهات« بر اساس یک درء واقعی ممکن است    باشد، بالاخره بر اساس یک درء 

  های ها در مجازاتها و فرصت هانی دارد، این مهلت ها و فرصت ده و... یک مهلت یک مقداری مطلب برایش روشن نشده بو 

 دهد. حدی خودش را نشان می

 از سر عناد  در دوره 
ً
، جهل و ترس، اگر کسی عملی انجام دهد، مطلقا ون  ی ظهور و استقرار، دیگر به دلیل نبود وسوسه بیر

دهد. این  نظام درون  خودش دارد انجام می   ، از ای از وسوسههیچ زمینهدهد بدون  دهد، چون از سر عناد انجام می انجام می 

شود، به خاطر اینکه شما دارید به سمت قیامت  اعدام است! یعث  نکته اینکه احکام شدید میاش  یهمان بار اول مجازات حد

طور که برای  دلیل مفیدند که همان  ها به این کنید که ما امروز، این بحث و دارید به سمت معادلانی حرکت می   کنید. حرکت می

مرگ باید استعداد ایجاد شود برای شخص، یعث  احکام آن سمت را برای خودش استعداد ایجاد کند. من بارها این مثال را  

، درست است چشم و گوش و دست و پا و اینزده  آید، ولی دارد استعداد  ها به کارش نم ام، که شما فرض بفرمایید یک جنیر 

 پس از تولد با آن دست و چشم و این   اینکه در   کند، برای ت را کسب میآن سم
ی

کند. وگرنه آن چشم و  ها حرکت می زندگ

نم  دردش  به   
ً
اصلا تغذیه گوش  همه  نم خورد.  نفس  با شش  یعث   نفس کشیدنش.  حثی  است،  نافش  بند  از  کشد، اش 

نش را از طریق بند نافش می د. منتها بالاخره باید شاکسیر  ها را در  گیر ش خود را را در بیاورد! چشمش را در بیاورد، این چیر 

 مقطعی است و یک دفعه وارد این دنیا   مسئله بیاورد که وقثی رفت آن سمت آماده باشد. حالا چون
ً
زایمان یک مسئله کاملا

یدا کند، رفته رفته به  ها، باز یک مسئله طیق  است. که اگر کسی استعداد پشود، ولی مسئله ظهور و پیشا ظهور و اینمی

 کند. تناسب افراد زمان برایش فرق می

یک این را می  یک آمده، زیرا زمان بعد چهارم  شما در فیر  دانید که هر کسی زمان مخصوص خودش را دارد، این مفصل در فیر 

سوال شود که به   مقدمات مهم است. ممکن است برایتان  یمگو هانی که می شود. اینحرکت است، یعث  از حرکت زاییده می 

رود، بر اساس زمان  غلبه احکام تن از بیر  میبحث  در دنیا  چون  خورد.  خورد، ولی صی  کنید به درد می چه درد مهدویت می 

. چون آنجا دیگر شمس و قمر معیار نیست، و حرکت شمس و قمر نیست، اسم زمانش می   قمر های شمس و  شود زمان ولانی

ان این احکام میمع گذاری شمس قمر پاییر  می یار نیست. چون میر   تاثیر
ً
ورِ امام«  آید پاییر  و اصلا

ُ
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، در مقابل زمان شمس و قمری. وقثی که میکند، میکند زمان مدلش فرق می نور امام حرکت می  به شود زمان  شود زمان ولانی

ارتباطش با امام  نحوه  کنند با همدیگر متفاوت است. بسته به  ها پیدا می هانی که آدمکند، زمانفرق می  ها با همولانی زمان

استدلال  این را  خواهم  کنم، نم کند، کما اینکه شما نگاه کنید برای مدل سازی عرض می خواهم بگویم مدل فرق میاست. می

ا نباشد، شما  یا دستش  باشد  را حس می تفاوت  لان  کنم. کسی کامپیوتر دستش  اگر کسی کامپیوتر  برکت در زمانش  کنید؟ 

ب کند، این چقدر طول میمثلا  دستش نباشد و بخواهد    سالیان  طول  هزاران عدد را در همدیگر ض 
ً
کشد بر او؟ شاید مثلا

م این آن است دقت  خواهم بگویشود بر او، نم کشد بر او. ولی وقثی که کامپیوتر دستش باشد زمانش یک مدل دیگری می می

 می
ً
تا عمل برای هزار و صد  هزار ده  و هزاران  بینید که  خواهم به عنوان یک تقریب به ذهن عرض کنم، یک دفعه میکنید، ضفا



شود به کسری از ثانیه! او باید سالیان  وقت بگذارد و آن کار را انجام دهد، این دارد در کسری از ثانیه همان کار او تبدیل می

ت صاحب الزمان است. صاحب الزمان چند تعبیر دارد، یکی صاحب این  انجام می  دهد. اصلا طّی الزمان به عنوان اینکه حض 

ت صاحب الزمان و صاحب المکان می صاحبزمان، منظورمان اینجوری است،  . در صورنی که حض  ت  هر زمان  شود، حض 

 صاحب الزمان است. 

شود. غلبه احکام تن  هایش عوض می کند، مدل ها تفاوت پیدا می، همه این آن موقع مدل بحث برکت در رزق، برکت در وقت

 در قیامت اینجوری است، غلبه احکام روح است. من یک موقع نحوه  رود، غلبه احکام روح میاز بیر  می 
ً
شود، چون اساسا

ی که می ت در هر جانی صحبتارتباطات یوم الظهور را خدمتتان عرض کردم، این چیر 
شنوند،  کنند همه می می  گویند حض 

ت را می قاع صفصفشود  همه چیر  می  ببینیم، می بینند. ما مدام می ، همه حض  تن   یک  خواهیم با غلبه احکام 
ً
گوییم حتما

شود همزمان همه امام را  دوربیث  هست، البته این برای تشبیه و تقریب به ذهن بد نیست، اینکه شما فکر کنید، ببینید می

توانند همدیگر را همزمان ببینند. این برای تقریب به ذهن است، اما مسئله  هر کسی هم باشد همه می   یربیر  رو ببینند، اگر دو 

،  قاع صفصف شود یک مسئله دنیوی. نه در مسئله اخروی که همه چیر  صاف شده و شده  اینجوری نیست که، این دوباره می

ت پسثی مدام دارند می  رود، بالاخره  ها از بیر  می رود. این پسثی بلندیها از بیر  می بلندی  گویند روز ظهور و روز استقرار حض 

 فرض کنید که زمیر  صاف صاف باشد، بالاخره به لحاظ کرویت نم کرویت زمیر  که از بیر  نم 
ً
شود آن سمت  رود، شما اصلا

بینند. همه یند، همه هم امام می ببیند. امام هم همه را می زمیر  را دید. ولی گفتند هر کسی هرجا هست هر جای زمیر  را می

هانی که آنلاین پخش  بینیم، یا فرض کنید به سبک دوربیر  بینند نه به این سبکی که روز من و شما می امام را می
های آنلاین و چیر 

 خون  است، که شما بدانید می  کند، نه اینمی
 شود همدیگر را دید. که باز هم دنیاست. ولی برای تقریب به ذهن چیر 

ورِ الامام« است، چون شود، چون غلبه روح میهای حضوری جدی میر عالم ثبات علمد
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شود شمس و قمر هم  شود که این نورالامام است. یعث  ادراک میکند. و ادراک میاینجوری است دارد نور امام نورافشان  می

بقیه   هایکند او زمانش با زمانلامام است. هر کسی با نورالامام همیر  امروزش، اگر حرکت می کنند این نورا که دارند حرکت می 

؟ رزق با برکت یعث   متفاوت می شود. کما اینکه الان شما مفهومی به عنوان برکت در رزق دارید، مفهوم برکت در رزق یعث  چی

، یع ؟ این را برای خودتان حل کنید که رزق با برکت یعث  چی یک ثبوت و دوام و زایسی  برخوردار شده. یعث     ث  رزقی که از چی

 طرف با  این رزق مدام دارد زایش می 
ً
میلیون تومان، ما رفته    ۱۰کند. به عبارنی در رزق با برکت، مگر اینجوری نیست که مثلا

نها بازمانده است. چرخ آشیخ  بودیم خانه پسر آشیخ رجبعلی خیاط، حالا مدام اضار کرد و بالاخره ما هم رفتیم و گفتیم ت

شود رزق با برکت،  یتیم را بزرگ کرده! می   ۱۰۰گفت پدرم با این بالای  رجبعلی آن گوشه بود، همان چرخ پدالی سینگر، می 

یتیم را با این چرخ خیاطی اداره کرد، ممکن است این   ۱۰۰شود بالای حالا شما هرچقدر روی کاغذ بگذاری که چه جوری می 

. رزقی که یک دوام و ثبونی دارد، و دارد مدام در آن زایش می مفهوم نشود   برکت یعث   ، ولی رزق با برکت یعث  همیر 
ً
کند. اصلا

هانی که از این  های برگ هم همیر  است، پارچه گویند برک دیگر، پارچه خورد به، اینجا را در شیی می   ۲۰:۱۲اینکه سینه شیی  

با   بسیار   هایقسمت شیی یک پارچه این  نرم و  به  پارچه ها می دوامی است،  خورد زمیر   های برگ. وقثی سینه شیی می گویند 

ک، مبارک. اسم می های الهی هم همینجوری است، »تبارک اسم ربک« اگر کسی با اسم الهی حرکت کند، در آن گویند تی 

 شود. برکت پیدا می 

اش را  خواهد بنشیند و استقرار پیدا کند، اول سینه می   بینید که وقثی شیی در آیات قرآن یک ترندی هست، اگر دقت کنید می

 به سینه شیی می شود. میشود، از دوام برخوردار میزند. یعث  از ثبات برخوردار می به زمیر  می 
ً
گویند برک. یک ترند  گویم اصلا

و به عبارنی به امام نزدیک    شوید،هر چقدر به توحید نزدیک می شما  توانید بروید مفصلش را ببینید.  قرآن  هست که شما می 

کند، با انسجام، ثبوت،  شود و با همدیگر ارتباط پیدا می شوید که جلوه دیگری از توحید است، مفاهیم مدام منسجم میمی

مْ« مدام با ثبات و  یاه رد دقت کدر قرآن  ها  به این عبارتشما  
ُ
وبِك

ُ
ل
ُ
ٰ ق

َ
 عَلی

َ
بِط ْ َ  وَلِیر

َ
ت بِّ

َ
استقرار و همگن شدن و  د که مدام »لِيُث

هانی شما برخوردارید. واژه 
 اینجور چیر 

ً
ید واژه هایش این مدلی است. شما هر چقدر فاصله می مثلا  و تفرقه  گیر

ی
هایش پاشیدگ



 شود به حالت های قرآن تبدیل میش این مدلی است، واژه اه و اختلاف و هم
َ
ةٍ أ وَّ

ُ
هَا مِنْ بَعْدِ ق

َ
زْل
َ
 غ
ْ
ت

َ
ض
َ
ق
َ
 »ن

ی
ا«  های پاشیدگ

ً
اث
َ
ك
ْ
ن

بُوتِهَا« یعث  بر اساس لغزش و مثلا شما می 
ُ
 ث
َ
مُُۢ بَعۡد

َ
د
َ
لَّ ق ِ

ییَ 
َ
رسید به  کنید میها. وقثی آن سمثی حرکت می رسید به این واژه و »ف

    و   های انسجام و استقرار واژه 
ً
ثبوت. برای همیر  است که هر مقداری کسی خودش را به بحث توحید و امام نزدیک کند، عملا

ی که ارزش دارد  ودش را به بحث ثبات نزدیک می دارد خ کند. دقت کنید ثبات، نه سکون. سکون هیچ ارزش  ندارد. آن چیر 

کند. از جمله زمان  کند، لذا همه چیر  برکت می است، ثبات فکر است. دارد خودش را به این مفاهیم نزدیک می  قدمثبات  

 کند. برکت می 

فهمیم که یک نفر ممکن است در یک زمان  خیلی کار انجام بدهد،  جمله می ال  ق  ا  ش چیست؟ که ماآن موقع برکت زمان معث  

شود؟ نه اینکه تولیداتش زیاد است، ممکن است  گویند عمرش با برکت است. خب این چرا در مدت عمرش با برکت می می

رَارٍ« است، همینجوری هم مدام تولید می 
َ
هَا مِنْ ق

َ
ت! به معنای تولید زیاد نیست. ممکن  کند ولی تولیدات چرت و پر »مَا ل

 دارد با ن  
رَارٍ« یعث 

َ
هَا مِنْ ق

َ
نویسد. در حالت ثبات نیست، دنیوی  قراری کتاب میاست یک نفر صدها جلد کتاب بنویسد »مَا ل

کنید  می شود. شما فکر  هایش تمام مینویسد، تاری    خ مضف کتابنویسد. به لحاظ این که دارد دنیوی کتاب می دارد کتاب می 

 تمام شده دیگر، این کتاب به پایان رسیده. تا یک نفر مثل علامه طباطبانی تفسیر 
ً
یک کسی کتاب بنویسد راجع به داس، اصلا

تر  کنم در آخرالزمان و پیشا ظهور، هر چقدر به سمت خواندن قواعد پیش بروید درستقرآن بنویسد، که حالا عرض می

های دیگرش هم قرآن زیاد بخوانید،  در فقهش هم قواعد فقهیه بخوانید. در بحث است، به سمت خواندن قواعد. یعث   

نه اینکه بخواهم بگویم تولید زیاد   ها خواندن ثوابت است. ها حکم قواعد دارد، یعث  به عبارنی حکم ثبات دارد. ایناین چون 

رَارٍ« هر طر
َ
هَا مِنْ ق

َ
 من باب »مَا ل

ً
ق  شوت شود و یک تولیدی از خودش داشته باشد.  دارد، تولید زیاد ممکن است واقعا

 وقثی ثبوت اش این است که یک عمر با برکت یعث  عمری که با  اش این نیست، معث  معث  
ً
رف  طکه   هم  و قرار و دوام، اصلا

 در مورد علامه طباطبانی احساس می اصلا  رود  می
ً
 ما الان واقعا

ً
بحث    حوزه   در اش  کنیم که نرفته! چون همه انگار نرفته. مثلا

 فکر نم   را   نهایت ائمهبالا با فاصله ن    یا که علامه طباطبانی این را گفت، علامه طباطبانی آن را گفت.  است    این
ً
م  یکنما اصلا

 زنده است، دارد کار می  امام  بینید کهاند. همچیر  تصوری راجع به امام نداریم. می از بیر  رفته 
ً
کند، در قلوب شیعیان  انگار کاملا

 کنید. کند و... یعث  شما دارید به سمت دوام حرکت میهدایت می  هانی ها را به سمتکند و آن رد کار می دا

و اینکه وقثی غلبه   ،ها از مسائل غلبهحالا این مقدمه را که عرض کردیم که در آن خیلی از مسائل را انشاالله بار خواهیم کرد 

،    . کند را پیدا می شود، و هرکسی زمان خودش  روح بر بدن انجام می   ولانی
کسی آن موقع ممکن است زمانش به دلیل نظام زمان 

یک نخواندید این   . اگر فیر  یک در بیاورید، می  ارهز گنه نظام زمان  ارض  دانید که هرکسی زمان مخصوص خودش را دارد،  از فیر 

به هم است، سر همیر  الانش هم همینجوری است. منتها چون حرکت  نزدیک  به همدیگر  هایمان سرعتش  نزدیک  عتمان 

است، این را یک زمان معیار درست کردند به عنوان گردش زمیر  به دور خودش، و گردش زمیر  به دور خورشید. یک معیار 

درست کردند وگرنه همیر  الان هم زمان متفاوت است، زمان هر گ با زمان یکی دیگر متفاوت است، زمان خودش را دارد  

یک جزء مسلماتمی چون حرکت خودش را دارد.   یک است. تا اینجوری داریم همدیگر را می   دانید که این در فیر  سنجیم. فیر 

اق امام حرکت می  د، یعث  دارد به اسر   زمانش  حالا شما فکر کنید یک نفر در زمان ولانی قرار بگیر
ً
کند. اگر اینجوری بشود اصلا

شود.  شود، یعث  زمان کند می اینجور روایات را بفهمیم، گفتند زمان بطیء می خواهم  شود؟ ببینید می کند، چه جوری می فرق می 

 کند. سال عمر می  ۱۰کند، آن یکی دارد یعث  یک سال این، معادل ده سال آن است. یعث  این دارد یک سال عمر می

د من که جذابیت دارد، مهم است.  دانم این بحث برایتان جذاب هست یا نه، برای خو این آیه سوره مبارکه حج را بیاورید، نم 

 یک سری روایت  چون من می شود،  حل می با این  
ً
بخوانیم و  را همینجوری  خواهم حکم قواعد را حل کنم اینجا، تا اینکه مثلا

 برای چی    ۳۰۹نفهمیم و بگوییم خب اینجوری است،  
ً
اندازه اصحاب  به  سال است    ۳۰۹سال شبیه اصحاب کهف، اصلا

سال شبیه اصحاب کهف، گفتند به اندازه    ۳۰۹ندازه اصحاب کهف. یعث  نه اینکه ما تشخیص دادیم که  کهف؟ و گفتند به ا

 قضیه  لبس غارنشیث  اصحاب کهف. یعث  این غارنشیث  چیست؟ قضیه  
ً
اش چیست؟ غارنشیث  با امام،  ما کجاست؟ اصلا



بحث است که باید بفهمیم. شما نگاه کنید در  ن نکته مهم  اکشد؟ این هم سال طول می  ۳۰۹در چه غاری رفتیم با امام که  

« که می  ۳۳۸صفحه    ۴۷سوره مبارکه حج، آیه  
َ
ك  رَبِّ

َ
د
ْ
 يَوْمًا عِن

َّ
هُ ۚ وَإِن

َ
ُ وَعْد

ه
لِفَ اللَّ

ْ
نْ يُخ

َ
ابِ وَل

َ
عَذ
ْ
 بِال

َ
ك
َ
ون
ُ
عْجِل

َ
  »وَيَسْت

َ
د
ْ
دانید »عِن

 رَبِّ 
َ
د
ْ
 يَوْمًا عِن

َّ
« »ربّ الْرض« کیست؟ امام است. »إِن

َ
ك « یادتان هست که ما این بحث رَبِّ

َ
ون

ُّ
عُد
َ
ا ت ةٍ مِمَّ

َ
فِ سَن

ْ
ل
َ
أ
َ
 ك
َ
های قیامت  ك

«    این  ها گرفتیم مفصل ابتدای بحث ها می های ظهور و استقرار و رجعت و این را به بحث 
َ
ك  رَبِّ

َ
د
ْ
 يَوْمًا عِن

َّ
را بحث کردیم. »إِن

« همچیر  باق می 
َ
ك  رَبِّ

َ
د
ْ
ِ بَاق« است،شود. جز در نزد امام، در آنجا »عِن

ه
 اللَّ

َ
د
ْ
مْ« می  اشیلی الخلقی   ء »عِن

ُ
ك
َ
د
ْ
شود  است که »عِن

« می  ِ
ه
 اللَّ

َ
د
ْ
«، »عِن

ُ
د
َ
ف
ْ
« چون می »يَن

َ
ون

ُّ
عُد
َ
ا ت ةٍ مِمَّ

َ
فِ سَن

ْ
ل
َ
أ
َ
خواهد این را بگوید، که بالاخره ما در احکام، گفتم  شود »بَاق«. »ك

«قیامت، دیگر می خود  های  ث گوید، اگر این بحث برود در بحاین آیات یک طیف را می
َ
ون

ُّ
عُد
َ
ا ت ةٍ مِمَّ

َ
فِ سَن

ْ
ل
َ
أ
َ
ولی  شود »ك

، این آیه را بگذارید در کنار این آیه، سوره مبارکه سجده آیه 
ً
 تدبیر آسمان و زمیر  است  ۴۱۵صفحه  ۵اساسا

ً
، این دیگر اصلا

 
َ
مَّ يَعْرُجُ إِل

ُ
رْضِ ث

َ ْ
 الْ

َ
مَاءِ إِلی مْرَ مِنَ السَّ

َ ْ
رُ الْ بِّ

َ
«»يُد

َ
ون

ُّ
عُد
َ
ا ت ةٍ مِمَّ

َ
فَ سَن

ْ
ل
َ
ارُهُ أ

َ
د
ْ
 مِق

َ
ان
َ
« در یک روزی که »ك

َ
ان
َ
ی يَوْمٍ ك ِ

فِ    يْهِ ق 
ْ
ل
َ
أ
َ
دیگر »ك

« هم ندارد. یعث  این آیات دارد در لایه 
َ
ون

ُّ
عُد
َ
ا ت ةٍ مِمَّ

َ
 دهد. های مختلف همدیگر را پوشش میسَن

« است،  
َ
ون

ُّ
عُد
َ
ا ت ةٍ مِمَّ

َ
فَ سَن

ْ
ل
َ
 ماجرای ظهور، چون ماجرای قیامت و یک موقع هست »أ

ً
ی يَوْمٍ« اصلا ِ

يْهِ ق 
َ
مَّ يَعْرُجُ إِل

ُ
این »ث

نزدیک شدن به قیامت است، ماجرای عروج است، عروج نقطه نیست، عروج یک »يَعْرُجُ« با فعل مضارع است. هر روزش  

ی يَوْمٍ« این در یومی که مقدارش هزار سالی  طول می  ِ
يْهِ ق 

َ
است که شما دارید، تسبیح بیندازید با آن. یعث  یوم  کشد. »يَعْرُجُ إِل

افتد؟  دانید؟ این چگونه اتفاق میبرکت در زمان نم   را   شود یوم کار هزار سال را بکند؟ بله! شما اینکند. میکار هزار سال را می

 با امام اتفاق می
ً
 در روایاتش میافتد، حالا ایناصلا

ً
چیث  کنم و این مقدمات را باید یادتان    خواهم مقدمهبینید، می ها را بعدا

علوم  باشد  برود سراغ  باید  یعث  شخص  دارد،  امروز   
ی

زندگ برای  مهم  بسیار  پیامدهای  و حثی  است  بسیار مهم  بحث   .

د،  کند، امام هم در این موقف قرار می قدر باشد. و امام هم این کار را میبرایش  حضوری، یعث  علوم حضوری باید خیلی   گیر

المومنیر  است. امام در چه موقق  قرار می اما د؟ امام خودشان میم امروزه غیر امام زمان امیر دانند در پیشا ظهور و پیشا گیر

ت انتظار داشته باشید، که کسی دچار فرج شخصی شود، که امام در او    ا قیامت هستند، در موقف پیش  قیامت شما از حض 

  ، د، که زمانش بشود زمان ولانی تواند  تر میشود در این زمان انجام داد. در واقع خیلی واضح چون هزار تا کار می تصمیم بگیر

ا   این اتفاق بیفتد. چون خود امام در این جایگاه قرار گرفته، در لبه بحث عروج قرار گرفته.  ةٍ مِمَّ
َ
فَ سَن

ْ
ل
َ
که آن موقع این کار »أ

« است. 
َ
ون

ُّ
عُد
َ
 ت

های مهدویت،  شود، این مفهوم یک مقداری خاص است از مفاهیم حوزه بحث   یک مقداری ذهنتان نسبت به این مفهوم گرم

رسد.  شود، حثی به ثبات می خواهم به شما بگویم اینکه گفتند حرکت افلاک بطیء میروایت هم برایتان عرض کنم، می    دوتا یکی 

دارد    ۳۳۹صفحه    ۵۲حار جلد  ها یعث  چه؟ در باصلا معث  این حرف ،  شود رسد، این مدلی می حرکت افلاک به ثبات می 

 سَبْعَ سِنِیر َ 
َ
لِك

َ
 ذ

َ
 عَلی

ُ
ث
ُ
يَمْك

َ
ةٍ »ف

َ
لِّ سَن

ُ
ارُ ك

َ
د
ْ
ت هفت سال »مِق ُ سِنِیر َ « آن موقع حض 

ْ « هر یک سالش  « هر یک سالش »عَسر 

این    ۱۰ ذِهِ   ۱۰سال هر یک سالش    ۷سال است. 
َ
ه مْ 

ُ
سِنِيك ذِ سال است. »مِنْ 

َ
ه مْ 

ُ
سِنِيك اینکه »مِنْ   

ً
این سنیر   هِ « اصلا  »

ت یک   عَلُ سال شماست. می   ۱۰سالی هستند که هر سالش    ۷امروزتان، حض 
ْ
مَّ يَف

ُ
 معنانی را بگویم »ث

خواهم تصور همچیر 

« سال چگونه طول می 
َ
ون
ُ
ن لسِّ

َ
ا ولُ 

ُ
ط
َ
يْفَ ت

َ
ك
َ
 ف
َ
اك

َ
 فِد

ُ
ت
ْ
 جُعِل

ُ
ه
َ
ل  
ُ
ت
ْ
ل
ُ
الَ ق

َ
اءُ ق

ٰ
ُ مٰا يَش

ه
للَّ
َ
آید؟  چگونه کش می سال  کشد؟ یعث   ا

ةِ« خدا به فلک امر می
َ
حَرَك

ْ
ل
َ
ةِ ا
ه
بُوثِ وَ قِل

ُّ
 بِالل

َ
ك
َ
ل
َ
ف
ْ
ل
َ
 ا
َ
عَالی

َ
ُ ت
ه
للَّ
َ
مُرُ ا

ْ
الَ يَأ

َ
امُ  »ق يَّ

َ ْ
لْ
َ
ولُ ا

ُ
ط
َ
ت
َ
کند که ثابت باشد و حرکتش کند شود. »ف

« فلک 
َ
ون
ُ
ول
ُ
هُمْ يَق

َّ
 إِن
ُ
ه
َ
 ل
ُ
ت
ْ
ل
ُ
الَ ق

َ
 ق
ُ
ون
ُ
ن لسِّ

َ
 وَ ا

َ
لِك

َ
 ها میلِذ

َ
ك
َ
ل
َ
ف
ْ
ل
َ
 ا
َّ
شناسگویند »إِن « اخیی

َ
سَد

َ
َ ف َّ یر

َ
غ
َ
 ت
ْ
  گویند اگر فلک تغیرّ ها می  إِن

ةِ« خیلی غلط کردند این حرف را می پیدا کند فاسد می 
َ
ادِق

َ
ن لزَّ
َ
وْلُ ا

َ
 ق
َ
لِك

َ
الَ ذ

َ
  شود، »ق

َ
هُمْ إِلی

َ
 سَبِيلَ ل

َ
لا
َ
 ف
َ
مُسْلِمُون

ْ
ل
َ
ا ا مَّ

َ
أ
َ
زنند! »ف

« برای مسلمون این اتفاق نم
َ
لِك

َ
 ذ

ْ
د
َ
هِ« مگر خدا برای نث    افتد. »وَ ق

بِيِّ
َ
مَرَ لِن

َ
ق
ْ
ل
َ
ُ ا
ه
للَّ
َ
قَّ ا

َ
مْسَ  ش

َّ
لش
َ
 ا
َّ
اش شق القمر نکرد؟ »وَ رَد

مْسَ« را برای چند پیغمی  داریم، یعث  می 
َّ
لش
َ
 ا
َّ
ونٍ« ما »رَد

ُ
عَ بْنِ ن

َ
بْلِهِ لِيُوش

َ
خواهند بگویند حثی به این شانس مادی هم،  مِنْ ق

ة«  
َ
ادِق

َ
ن
َّ
دهند. اما این طرف یک معان  دیگری  دهند، یعث  با علم خودشان جواب خودشان را هم می می  هم را  یعث  جواب »ز

«را هم برمی 
َ
ون

ُّ
عُد
َ
ا ت ةٍ مِمّٰ

َ
فِ سَن

ْ
ل
َ
أ
َ
 ك
ُ
ه
َّ
ن
َ
قِيَامَةِ وَ أ

ْ
ل
َ
ولِ يَوْمِ ا

ُ
 تابد. »بِط



  » ت است، »كما لبث  سال    ۳۰۹روایت دیگر در غیبت طوش دارد »ان القائم يملك ثلاثمائة سنة و تسع سنیر  دوره حض 

ی كهفهم« کما اینکه اهل کهف  
ت هم    ۳۰۹أهل الكهف ق  سال است. یک بحثی    ۳۰۹سال در کهفشان ماندند، استقرار حض 

ت دار   هم این بحث را خدمتتان عرض کرده بودم، و آن این است که آیا حض 
ً
های گذشتگان استفاده  از سنت  د بود که قبلا

همه نوعی مقدمه    . سی   گذشتگان در سنت مهدوی هست، آیا این است یا نه، برعکس است  گفتند همهکند، چون می می

ت هستند. یعث  همه یک کارهانی کردند، یادتان هست اولوالعزم بودن رسل به چه معنا بود؟ به معنای صاحب   برای حض 

عَزْمِ 
ْ
وا ال

ُ
ول
ُ
َ أ َ ما صَی 

َ
ْ ک اصْی ِ

َ
 عَزْمًا« صاحب عزم بودن این  عزم نبود، به این معنا که ما داریم که »ف

ُ
ه
َ
 ل
ْ
جِد

َ
مْ ن

َ
سُلِ« یا »وَل  مِنَ الرُّ

اش آن هست و  اش آن هست یا نیست. اگر در برنامهکند، یعث  در برنامهبود که برای جریان آخرالزمان  مهدوی دارد کار می 

کند پیغمی   ریزی نم م. اگر آن کار را برنامه پیغمی  اولوالعز شود می  شود صاحب عزم. کند، آن میدارد آن کار را مقدمه چیث  می

 همه انبیاء از آنجانی که، خوب دقت کنید غایت انتها اتفاق 
اولوالعزم نیست، پیغمی  است ولی اولوالعزم نیست. به عبارنی

، در ابتدا قرار دارد. می می شما مقصدی را    دانید که غایت در انتهاست، ولی علت غانی در ابتداست. یعث  افتد ولی علت غانی

 به آن می که دارید تصور می 
ً
ی که دارید تصور میکنید درست است بعدا اش  کنید، یعث  علت غانی رسید. اما در حقیقت چیر 

هانی است که در ابتدا اتفاق می
 افتد. علل پیش از معلول اتفاق میو افتد، جزء علل است. در ابتداست، علت غانی جزء چیر 

ت مهدی )عج( دارند از سی   ماقبل استفاده میلذا بحث این نیست که ح  سی   ما قبل  ض 
ً
کنند، اینجوری نیست. بلکه اساسا

ت. اینکه کسی   ای دارد، ضمن اینکه دارد حاکمیت  در غار باشد یک معث    ۳۰۹اتفاق افتاده برای مقدمه چیث  برای حض 

« اینیه را درک می ساله قض ۳۰۹ها کند ولی حاکمیتش در غار است با یک سری دیگر. این می
َ
ون

ُّ
عُد
َ
ا ت ساله   ۳۰۹ها کنند »مِمّٰ

ها به دوره   ۷۰ساله هستند، یک عده    ۷هستند، یک عده   های ساله هستند، یک عده یک تعداد سال دیگر هستند. این چیر 

سال مثلا،    ۳۰۹هاست که گفتند  مختلف خورده، یعث  یک توجیهش این است. جواب سوال: بله یک وجه الجمعش این 

سال است اعداد دیگری هم هست، بحث این است. یک نوع جمع بندی این است که این اعداد،    ۳۰۹چون در همان  که  

گذاریم کنار. »و اذا ربطی است که گفته شده، این هم که فرض کنید سندهایش مخدوش است، این اعداد را میاعداد ن  

  
ً
ها. یک نوع وجه الجمعش اصلا رْضُ  تعارضا تساقطا« و این چیر 

َ ْ
تِ الْ

َ
ق َ
ْ سر 
َ
بحث زمان ولانی است، چون زمان بر اساس »أ

اق ارض اینجوری است دیگر، چون اینجوری است و بنور الامام، نه به نور شمس، به   هَا« است، اسر  ورِ رَب  ِّ
ُ
م« است، »بِن

ُ
ورکِ
ُ
بِن

رْ 
َ ْ
مَاوَاتِ وَالْ ورُ السَّ

ُ
ُ ن
ه
ها متفاوت  ضِ« است. چون اینجوری است زمانعبارانی درک از شمس درک نور امام است، درک »اللَّ

سال،    ۱۰سال،    ۷۰سال، گفتند    ۳۰۹گفتند    ها بعصی  شود، و آن موقع در همیر  حالت فتوحاتش، یعث  قبل از استقرار،  می

 شود جمع کرد. عددهای مختلق  که در اینجا گفتند، این اعداد را اینجوری می 

ت چقدر مالک هستند؟  اینکه گفتند »يملك ثلاثمائة سنة و تسع سنیر   سال. حالا این از ابتدایش هست تا    ۳۰۹« که حض 

وع می  خواهم  شود یا دنیوی؟ می سال است. اصلا این اعداد قیامثی فهمیده می  ۳۰۹کنند تا انتهایش  انتهایش، از ابتدانی که سر 

« یک جور دیگر میقضیه به شما بگویم دستگاه معادله 
َ
ون

ُّ
عُد
َ
ا ت ةٍ«  وم از آنجانی که شما میشود، ولی ی »مِمّٰ

َ
فَ سَن

ْ
ل
َ
شمارید »أ

ةٍ« خودتان می
َ
فَ سَن

ْ
ل
َ
ها یک سری عدد  ر زبان عرن  این شبیه )هزار دفعه بهت گفتم!( است، این ددانید که  اینکه حالا »أ

ت است، که ممکن است یک جانی   داد،  . این اعباشد   سال باشد، یک جانی هم هزار سال ۲۰۰سال باشد، یک جانی   ۷۰کیی

 دارد به حالات شما که این چقدر می
ی

د بودنش نیست. بستکی
ّ
 قاعده این اعداد محد

ً
د نیست، اصلا

ّ
شود. چون  اعداد محد

« است دیگر، هرچقدر که شما می 
َ
ون

ُّ
عُد
َ
ا ت  دارد شما این شمارید، حالا شما چقدر می»مِمّٰ

ی
 شمارید. ها را چقدر میشمارید؟ بستکی

ت در غار هستند. »يملَ الْرض عدلا و قسطا كما ملئت  آن موقع است که »كما لبث   ی كهفهم« که انگار با حض 
أهل الكهف ق 

ة    عليه و آله ، يسیر بسیر
ه
 اللَّ

ه
 دين محمّد صلی

ّ
ق الْرض و غرب  ها، و يقتل الناس حثیّ لا يبقی إلا  سر 

ه
جورا و ظلما، يفتح اللَّ

ه سلیمان و داود.   سليمان ابن داود« به سیر

آید. یعث   سالش کش می   ۸۰سال عمر کند، منتها    ۸۰سال عمر کند،    ۱۰۰که یک نفر قرار بوده    لا خود این جواب سوال: اص

سال    ۵۰۰سالش    ۸۰سال است، این    ۸۰سال! ولی انگار    ۵۰۰شود  سالش یک دفعه می   ۸۰چرخد، این  چرخ فلک کندتر می 



هایش برگردد به همیر  نگرش،  تر بوده، شاید بعصی  اینجوری است که عمرها طولان  گفتند  است. حثی اینکه در اول الزمان  

گذشته. شما وقثی به  م تر نع ها سری    تر بوده، به عبارنی چرخ فلک یک مقداری در آناینجوری نبوده که عمرشان طولان  

 یک چیر  شخصی پیدا می سمت قیامت حرکت می 
ً
یعث   حالا من باید توضیح بدهم که زمان ولانی    کند. کنید، چرخ فلک اولا

، زمان ولانی در مقابل زمان طبیعی، که زمان ولانی به شدت کند است. برای همیر  است که شما در مدت اندگ در زمان   چی

، شخص ممکن است یک عالم خروچ  بدهد. و طیّ  . مثل طیّ ولانی الارض چگونه است که شخص  الزمان بکند به عبارنی

، طیّ می کند. حالا اگر این را به عنوان زمان بینید که دارد زمان را طی می که بکند، می  الزمانرود در یک نقطه دیگری از زمیر 

،  رسد، اگر این شود. تا آنجانی که به یک حضور و ثبات محض می تر میولانی توضیح بدهیم واضح  گونه شود که دیگر هیچی

 از بیر  می 
ً
خواهم این را عرض بکنم که زمان کند. میز زمان میرود. یعث  این دور امام چرخیدن، واقعا تولید یک نوعی ازمان کلا

 کند. کند، و برکت در رزق و زمان او را هم به همیر  دلیل متفاوت میهر کسی را با زمان کسی دیگر متفاوت می

 باشد تا این بحث را بیشیی توضیح بدهیم. 


